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کلاف
ضمیمه نوجوان
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مافکــر مــی کردیــم فقــط هفتــه اولــش ســخت اســت و نگــو همیشــه تولیــد محتــوای کلاف می خواهــد ذهــن آدم را بمبــاران کند و ســاعت‌ها 
ک برســری می‌کردیــم کــه  بایــد بــه رویکــرد و زاویــه دیــدش فکــر کرد.دســت آخــر هــم گاهــی بعــد از انتشــار می‌زدیــم روی پیشــانی اظهــار خــا
ای کاش فــان مبحــث را از قلــم نینداختــه بودیم.بمانــد کــه بــا تمــام علاقه‌مــان بــه ایــن 8کاغــذ آچهــاری کــه تــا جان در بــدن بــود برایش بالا 
یدیم؛چقــدر بعــد از ارســال محتــوا بــرای ویراســتاری از تــه دل آخیــش گفتیــم و بالاخــره تمــام شــد را هــم چســباندیم تنگــش!  و پاییــن می‌پر

سال چرخش را زد و حالا درست رسیده‌ایم به همان نقطه‌ای که سال98نوید اولین شماره نوجوانه را توو بوق و کرنا کردیم.برای ما نوجوانه‌ای‌ها 
امسال تولد یک سالگی امیدمان برای قد کشیدن است و حالا می‌خواهم برایتان داستان کلاف‌هایی که جلد نوجوانه شد را بگویم.

12 پرونده برتر نوجوانه در یک سال گذشته

کلاف سردرگم نوجوانی

هم قســم با حاج قاسم
بــزرگ مردهــا تمام زندگی شــان افســانه است.خودشــان 
امــا از دل همیــن خانــه هــای معمولــی آجــر ســه ســانتی 
گل  کوچــک  کپرهــا، روســتاها و شــهرهای  و حتــی از دل 
می‌کنند.مثــل حــاج قاســم خودمــان که غیــرت و مردانگی 
افسانه‌ای‌شــان شــد یــک موضــوع کــه بزنیم بــه دل کلاف 
و اصــا از کلیــد واژه غیــرت و تفاوتــش بــا تعصــب بگوییم.
کــه غیــرت می‌توانــد چــه حــس عجیــب و غریبــی  از ایــن 
 در آدم ایجــاد کنــد و تاپــای جــان بــرای وطنــش بایســتد.

برای تحریریه نوجوانه مهم بود عکسی روی جلد این شماره 
برود که شهید سردارسلیمانی همراه با نوجوان ها در قاب 
باشد وپس از گشت و گزارهای فراوان در سایت های مختلف 
 بالاخره ســلفی با حاج قاســم شد جلد شــماره42 نوجوانه.

کی بودن ابرقهرمان  عکسی که به گفته مخاطبین نوجوانه خا
وطنی‌شان را بهتر به تصویر می‌کشید.

مافیــای بازی یا بازی مافیا
افراط همان بلای خانمان سوزی است که همه ما در 
یک چیزهایی،یواشکی به آن مبتلاییم وهستندکسانی 
که در تفریحاتشان هم افراط می‌کنند.البته این هدفِ 
یک خطی تنها بهانه ما برای موضوع کلاف مافیا نبود.
گرچــه کــه مافیــا در حال حاضر زندگــی بعضی‌هارا خود 
گیر در زیر به  گیــر و وا بــه بازی گرفته اســت اما در اینها
قول معروف پوســت شــهر کافه‌هایی وجود دارند که 
در روزهــای اوج کرونــا نه تنها لیگ مافیا راه انداخته اند 
بلکه به آن چاشنی شرط‌بندی را هم اضافه کرده‌اند که 
کم و بیش دامن نوجوان‌های کشــورمان را هم گرفته 
است.این بهانه‌ای بود تا یک دو صفحه پروپیمان را به 
موضوع مافیای بازی و بازی مافیا اختصاص بدهیم. 

بچه ها اشاره می‌کنن اون چیزی که شما ازش نوشتین 
رو ما رفتیم دیدیم!برم یکم ادبشون کنم!

بذار من کمکت کنه
گرچه که موضوع ســینماابرقهرمانی و حواشــی آن جذاب ترو و پربازخورد 
تــر بــود اما دل نویســنده نیامــد که باز درباره اتکا به خود ســخنرانی نکند 
کــه البتــه به دلیل خط و نشــان‌های دبیر دربــاره گزیده‌گویی،باید به یکی 
دوجملــه بســنده کنم.اشــاره می‌کننــد یکــی دوجملــه را حــرام مقدمه 
 چینــی کــردی و ســقف تعــداد کلماتــی کــه باید بــه کار ببری تمام شــد!

حداقــل ارجاعتــان بدهــم بــه اهمیــت ضرب‌المثل:کــس نخــارد 
پشــت مــن جــز ناخــن انگشــت مــن و گذاشــتن دســت مبــارک روی 
فقیــت‌. مو بــه  ن  ســید ر و  ن  د یســتا ا ی  ا بــر ن  تــا د خو ن  ا نــو ا  ز

وسلام! 
راستی عکس جلدرو نگفتم که قرار بود روی پله باشه ولی زور دبیرتحریریه 

چربید.خدایی کی روو پله میخوابه آخه!

نسل ضد
کلاف  از  ایــن شــماره  یــادم نمــی رود ســر 
جنــاب دبیــر یــک برگه بــا زبــان فینگیلیــش جلو 
 رویــم گذاشــتند و نشســتند بــه معنــی کــردن.
تحقیقــات اجانــب بــود در بــاب تفــاوت نســل 
زد یاهمــان دهــه هشــتادی‌های خودمــان بــا 

نسل‌های دیگر.
الحــق والانصــاف دانســتن ایــن تفــاوت هــا و 
شــناخت خودمان نســبت به آدم بــزرگ ها برای 
گر  پیش برد تعاملاتمان امری ست بس واجب.ا
این شــناخت نباشد می شــود حکایت همسایه 
بغلــی خانــه ما)حقیقتــا راســت میگــم( با پســر 
نوجوانــش کــه هرچند وقــت یک بــار داد و بیداد 
ک برســری  و بزن بزنشــان با چاشــنی عبارات خا
بــه راه اســت و چالــش بزرگشــان عدم شــناخت 

هم دیگر. 
خیلیــا بعــداز دیدن جلد گفتــن چراضد!؟خب ما 
!

ّ
نوجوونا خاصیم دیگه ضد نسلای دیگه ایم.وال

یور شگفتانه شهر
ف  کلا شــتن  نو بــه  ســت  د کــه  ن  مــا ز ن  آ
نســتم  ا د نمــی  م  د ز س  ر ا مــد یی  گشــا ز با
عمــر دایــر بــودن و حضــوری بــودن کلاس هــا 
بــه مــاه هم نمــی رســد و دوام نمــی آورد و موج 
هزاروشونصدوچندم کرونا شدید تر از قبل روانه 
 بــازار داغ رعایــت نکــردن پروتــکل هــا می شــود.
از تجربیات بچه هایی گفتم از شهر های متفاوت 
کــه یک نیم ســال تحصیلــی و تمام تابســتان در 
قرنطینــه، خــود را به فضای مجــازی منگنه و پانچ 
کــرده بودند و ســال اولی هایی کــه اصلا بوی ماه 
مهر را به دلیل بیماری نمی توانستند استشمام 

کنند. 
جملــه  یــن  ا شــبیه  لا  صــو ا جلــد  ی  عکســا
کنیــن! ی  کــه میگــه همســایه‌ها یــار  اســت 
تــوی این عکســم به دلیــل زیبایی بصری پیرهن 
مــال یکیه،کولــه مال یکی دیگه س و بیچاره مدل 
عکاســی کــه ده دفعه این درو باز کــرد و به انباری 

خیره موند!

زهرا قربانی


